
 

 های حقوق قضایی فصلنامۀ علمی دیدگاه 
 2۴5تا  225صفحات ، 13۹۹ تابستان،  ۹۰شمارۀ ، 25دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 ۰1/1۰/13۹۹تاریخ پذیرش:   - 1۷/1۰/13۹۶تاریخ دریافت: 

 های آن و کاستی تعزیرات منصوص 

 |  مهدی منتظرقائم| 
دانشگاه علوم قضایی و خدمات  ، دانشکدۀ حقوق قضایی، حقوق و معارف اسلامیگروه  استادیار

 ایران، تهران، اداری

 چکیده 

  31سبب تعزیر و    70های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات  ها و مجازاتدیبأتعزیرات، ت
شود. این اسباب و انواع تعزیرات  ها تعزیرات منصوص گفته میاست که به آن  نوع تعزیر ذکر شده

قانونی شدن، کاستی برای  اسباب منصوص« لازم نیست جرم شمرده   ۀهایی دارد: »هممنصوص، 
های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از  کارگیری انواع مجازاتتواند مانع بهشود و »انواع منصوص« نمی

اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین    ۀاختیار حکومت مشروع جامع  حد بشود. تعزیرات در
ها بشمارد یا از جرم بودن  جرم   ءتواند اسباب تعزیرات منصوص را جزکند و بنا به مصلحت، میمی 

نباید    گذارقانونها مجازات کند.  ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آنخارج کند و مرتکبان آن
های غیرحدی  ها و مجازاتانگاریکند، بلکه در جرم   برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز

 های عرفی روی آورَد.  ها و مجازاتتواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم می 
 تعزیرات منصوص، اسباب تعزیر، انواع تعزیر، حکم تعزیر واژگان کلیدی: 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسئول؛  ۀنویسند                                                                 Email: mahdiqaem@yahoo.com 
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 مقدمه
در    پس فقه  جزایی  بخش  ایران،  اسلامی  انقلاب  بهگذارقانوناز  بسیار  شد.    کاری  گرفته 
حدود، تعزیرات، قصاص و دیات( به قانون منتقل شد و به اجرا درآمد. در این  ) های شرعیمجازات

قانون مجازات    115  ۀماد  2  ۀگرفت و در تبصر  قرار  گذارقانون میان، تعزیرات منصوص نیز مورد توجه  
به آن تصریح شد، تعزیرات منصوص از شمول نه ماده و سه بند خارج شد،    1392لامی مصوب  اس

نوع و مقدار تعزیرات منصوص شکل قانونی به خود گرفت و به حسب آن، دادگاه موظف شد اسباب،  
  ۀ باررد)  135  ۀ، در مادهمچنینانواع و مقادیر تعزیرات منصوص را بشناسد و بر طبق آن حکم کند.  

تعزیر   جرائمتعدد   جز  چیزی  بر  که  شد  برده  نام  شرعی«  معین  »تعزیر  از  تعزیر(  و  حد  موجب 
تعزیرات منصوص و معین شرعی را مشخص کند تا    گذارقانونمنصوص منطبق نیست. سزاوار بود  

رات  اسباب و انواع تعزی   ۀ مجریان این قانون ناچار نشوند به فقه مراجعه کنند. رجوع به اقوال فقها دربار
انتخاب یک نظر در  ، قضات نیست و برای آنان که توانایی مراجعه دارند ۀمنصوص در صلاحیت هم

  ۀ ، محکوم کردن افراد بر طبق نظر معتبر یکی از فقها شبهعلاوهبهمیان آرای مختلف فقها آسان نیست.  
تقویت را  این سازمی  کند و »قانونی بودن جرم و مجازات« را مخدوش می  »عقاب بلابیان«  در  د. 

پژوهش و وضعیت،  منصوص  تعزیرات  انواع  و  اسباب  تعیین  در  حقوق  و  فقه  استادان  علمی  های 
کمک کند که در بازنگری بعدی یکی از این دو کار    گذارقانونتواند به  می  هاهای آنبررسی کاستی

 دهد: تعزیرات منصوص و معین را نام ببرد یا آن را حذف کند.   انجام  را 
له ابتدا مفاهیم »حدود و تعزیرات«، »اسباب و انواع تعزیرات« و »تعزیرات منصوص«  در این مقا

روشن شده است؛ پس از آن، اسباب تعزیرات منصوص با استناد به کتب روایی استقرا و نشان داده 
اللهی در نصوص ذکر شده است. انواع وشش تعزیر حقالناسی و سیشده که سی و چهار تعزیر حق

من در تعزیرات  است.  روایات مشخص شده  در  تعزیر  نوع  و یک  نیز گردآوری شده و سی  صوص 
مستدل بیان شده و ناکافی بودن    طوربهقسمت سوم این مقاله، نقایص قانونی شدن تعزیرات منصوص  

انواع تعزیرات منصوص و الزامی نبودن تعزیرات منصوص نمایان شده است. بنابراین، نویسنده از 
یعنی حذف تعزیرات منصوص  )  راه دوم   ، در بازنگری باید انتخاب کند  گذارقانونکه  میان دو راهکاری  

قانون مجازات اسلامی بر تعزیرات منصوص، به معنای عدم توجه  تأکیدکند. می  از قانون( را توصیه
شود قانون، در این مورد، از نوآوری و پویایی  می   هاست و موجبهای اسباب و انواع آنبه کاستی

ها به فقه نسبت داده شود و از همه  برخوردار نباشد و این جمود بر نصوص و عدم تحلیل آنلازم  
 تر، شریعت به ناکارآمدی متهم شود.مهم
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 مفاهیم . 1
 حدود و تعزیرات . 1-1

مجازات شده  هاییحدود  معین  روایات  یا  قرآن  در  مقدارش  و  نوع  که  تعزیرات    و  استاست 
(. معیار  202 : تامشکینی، بی)  هایی است که در قرآن یا روایات مقدارش معین نشده استمجازات

در مورد تعداد گناهان    رو  این  از ندارد.    دقیقی برای تعیین مرز بین گناهان حدی و اسباب تعزیر وجود
خویی،  )  اندگناه حدّی برشمرده  16(. بعضی از فقیهان  153  :1393نوبهار،  )  نیست ی اتفاق نظر  دح

زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت  )  گناه  8(. اما بعضی دیگر،  203  :1418/41
النبی، ادعای  (. بعضی از آنان، سبّ 136  : 1408/4محقق حلّی،  )   اندو محاربه( را موجب حدّ دانسته

  1(.123-913 :1418/41خویی، ) اندو ارتداد را نیز به اسباب حدود اضافه کردهنبوت، سحر  
 اسباب و انواع تعزیرات . 1-2

 سبب تعزیر اغلب به یکی از این دو صورت در فقه توضیح داده شده است:
در قرآن یا )   ( یا 534  : 1410/3ابن ادریس،  )  برای آن مقرر نکرده   2هر کار زشتی که شرع حدّ   . 1

 : 5/ 1407؛ حلّی،  136  : 4/ 1408محقق حلّی،  )   3موجب( تعزیر است)   سنت( مجازات معین ندارد 
گیرد. ولی بسیاری از فقها، هنگام می   های مقدر جزء حدود قرار مجازات   ۀ (. بنابراین توضیح، هم5

را جزء تعزیرات شمرده و بعضی از آنان  های مقدر های تعزیری، بسیاری از مجازات شمارشِ مجازات 
خواری، سرقت و محاربه( زنا و گناهان تابع آن، قذف، شراب )   فقط گناهانی را که حد مخصوص دارد 

 (.326  :14/ 1413عاملی،  )  اند اسباب مجازات حدی دانسته و بقیه را جزء تعزیرات ذکر کرده 
( یا  390  :1405/2؛ راوندی،  69  : 1387/8طوسی،  )  مجازاتِ( کمتر از حد)  هر کاری که   .2

(. این توضیح اشکال توضیح قبلی را ندارد. منظور 3  :1406/10مجلسی،  )  تأدیب کمتر از حدّ دارد 
از   از نوع تعزیر نوع مجازاتی است که، در روایات، برای سبب تعزیر معین شده است. در بعضی 

 روایات مقدار تعزیر نیز معین شده است.  
 منصوص تعزیرات . 1-3

از آن  ۀ روایاتی که دربار ها کاری که سبب  تعزیرات وارد شده است دو گونه است: در بسیاری 
شود و نوع و مقدار تعزیر آن معین شده است. در روایات دیگر، کاری که سبب تعزیر است  می   تعزیر

ت که  ذکر شده ولی نوع و مقدار تعزیر معین نشده است. منظور از تعزیرات منصوص تعزیراتی اس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نگرفته است.  گناه مورد بحث قرار  12در این مقاله این . 1

 منظور ابن ادریس از حدّ، مجازات معین است. . 2

 های دیگر از اسباب تعزیرات است. به نظر محقق بغی، ارتداد، وطی با حیوانات و حرام . 3
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روایت، اسباب و انواع تعزیر    70اسباب، انواع یا مقادیرش در روایات ذکر شده است. در بیش از  
 بیان شده است. 

 تعزیرات منصوص . 2
 انواع تعزیرات منصوص.   وتعزیرات منصوص دو قسمت دارد: اسباب تعزیرات منصوص 

 اسباب تعزیرات منصوص .2-1
نصوص   در  که  تعزیراتی  موجبات  یا  و اسباب  هفتادتاست  آن می  آمده  قسم  توان  دو  به  را  ها 

مثل قذف یا اتلاف مال غیر(  )  الناس هر سخن یا کاریحق  1تقسیم کرد:   «اللهحق»و    «الناسحق»
(، خدا ما را به آن ملزم  213تا:  مشکینی، بی)  آورد است که حقی دنیوی یا اخروی برای مردم پدیدمی

هاشمی شاهرودی،  )  مال غیر( و به مصلحت دیگران است  مثل ادای امانت و عدم تصرف در)  کرده
مثال، مقذوف(   طوربه)  علیهشود و ملک مجنی( و جز با اذن صاحب حق ساقط نمی343  :1426/3

آورد و  هر فعل ]یا ترک فعلی[ است که حقی برای خدا پدید می  الله(. حق71: 1413عاملی، ) است
(، خدا ما را به آن ملزم کرده و به  213تا:  مشکینی، بی)  2شودموجب مقررات جزایی یا غیرجزایی می

( و مجازاتش گاهی  339 :3/ 1426هاشمی شاهرودی، ) مصلحت خودمان است، مثل نماز و روزه 
 (.  71: 1413عاملی، ) شودمی با اسقاط حاکم یا با توبه ساقط

 الناس حق. 2-1-1
(؛ به روایت دیگر، در صورت 714و    710  :1386/30بروجردی،  )  ازدواج با زن شوهردار  .1

  .3(.  744  :1386/30بروجردی،  )  زنا با میت  .2(.  714  :1386/30بروجردی،  )  جهل تعزیر ندارد 
قذف    .5(.  786  :1386/30بروجردی،  )  قذف.  4(.  780  :1386/30بروجردی،  )  افتضاض

  قذف اهل ذمه توسط مسلمان   .6(.  826و    784  :1386/30بروجردی،  )  مسلمان توسط غیرمسلمان
و    796  :1386/30بروجردی،  )  قذف عبد توسط حرّ   .7(.  826و    784  :1386/30بروجردی،  )

وایت دیگر، باید  ( و به ر798و    796  :1386/30بروجردی،  )  (؛ به روایت دیگر، تعزیر ندارد 798
قذف و افترای صغیر و کبیر:    . 8(.  798و    796  :1386/30بروجردی،  )  ندکتقاص  ۀ  خودش را آماد

بروجردی،  )  شودنمی  (؛ به روایت دیگر تعزیر800  :1386/30بروجردی،  )  شودمی  صغیر تأدیب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در روایات این تفکیک صورت نگرفته است. . 1

ها )مثل ارتکاب گناهان کبیره و ثبوت هلال ماه رمضان( الله نام آن مقررات )مسبَب( است ولی برای سبب آن حق.  2
الله موجب حدود یا تعزیرات می شود )مثل زنا و ارتباط جنسی  . بعضی از حقوق (213رود )مشکینی، بی تا،  به کار می

شود )مثل روزه، که ترکش وجوب قضا و کفاره به دنبال  ها موجب مقررات غیرجزایی میکمتر از آن(، و بعضی از آن 
 دارد(. 
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قذف    .9(.  276-274  :30/ 1386بروجردی،  )  کندمی   (. زنی که پسری را قذف800  :1386/30
به حرام والدین حرام  زنا ای    زاده بگوید:زاده: کسی که    .10(.  806  :1386/30بروجردی،  )  فرزند 

نفی ولد بعد    .11(.  830و    828  :1386/30بروجردی،  )  تقاذف: دو نفر که به هم نسبت زنا بدهند
او به  اقرار  دارد 840  :1386/30بروجردی،  )  از  حد  دیگر،  روایت  به  :  1386/30روجردی،  ب)  (؛ 

حرّ عاملی،  )  خیانت در امانت  .13(.  368  :1409/28حرّ عاملی،  )  خوردن مال یتیم   .12(.  840
عاملی،  )  رباخواری  .14(.  368  :1409/28 داده 371:  1409/28حرّ  توبه  دیگر،  روایت  به    (؛ 

رهامی  و  عاملی،  )  شودمی  شود  دزدی(:  )  اختلاس   .15(.  372:  1409/28حرّ  ه کسی  کنوعی 
ا  یای را سوراخ کند  ه خانهکسی  ک(.  934  :1386/30بروجردی،  )  ندکگوسفندی را از چراگاه سرقت  

بشکند را  و  934  :1386/30بروجردی،  )  قفلی  خانهکسی  ک(  وارد  برمی می   ه  چیزی  و   دارد شود 
]قاپ .  (934  : 1386/30بروجردی،  ) آشزنیربودن  است کار  ک[  اختلاس  همان  سینیان،  ح)  ه 

 :1386/30بروجردی،  )  ربایدمی   دی را از گوش دختری ی ه مروارک(؛ مردی  943و    941  :1386/30
(؛ کسی که 946 :1386/30بروجردی،  ) برد ا لباس مردی میین، یه پول را از آستکبُر ب ی(؛ ج940
(؛ مردی که کمتر از سهم خود 974  :1386/30بروجردی،  )  ندکمی  روی درخت( را سرقت)  میوه 

و    972  :1386/30بروجردی،  )  (؛ نبّاش960:  1386/30بروجردی،  )  کندمی  را از غنائم سرقت
غیربالغ974 پسر  سرقت  نشده990  :1386/30بروجردی،  )  (؛  حیض  هنوز  که  دختری  و   ) 

  : 1386/30ی، بروجرد) (؛ به روایت دیگر، بار اول و دوم تعزیر ندارد 990: 1386/30بروجردی، )
 :1408/13نوری،  )  غش در معامله  .17(.  235  :1408/13نوری،  )  فروشیکم  .16(.  988و    986
هجو  .18(.  235 و  هجو  830  :1386/30بروجردی،  )  سبّ  شعرک(؛  در  بروجردی،  )  ردن 

(. مردی  832  : 1386/30بروجردی،  )  گوید: ای فاسق می  گری ی ه به دک(؛ مردی  830  :1386/30
،  ک د: ای خوی گوه به او میک ن ی ند، مثل اکه او را قذف مییناکا از روی  یدهد  دشنام می  ه به مردی ک

ا با  ی[ با مادرت  د: تو ]در خواب ی گوه مییناکا به ین؛  یا مشابه اید  یای خر، ای فاسق، ای فاجر، ای پل
دی و یپل  د: توی گومی   (؛ یا به او833  :1386/30حسینیان،  )  نیا مشابه ایای  خواهرت محتلم شده

ز یگری نی خواند و آن دوانه مییگری را فرزند دیه دک(؛ مردی  833  :1386/30حسینیان،  )  یک تو خو
د: ای  ی گوه به مردی میک(؛ مردی  833  :1386/30حسینیان،  )  ایوانه یگوید: تو فرزند دبه وی می

  (؛ کسی که به برادر مسلمانش 835  :1386/30حسینیان،  ک )گوشت خو  ۀخوار، ای خورندشراب
ا: تو مرد  یا ای پسر مجوسی، یحی ید: ای پسر مسی گواند( می که پدر و مادرش مسیحی یا مجوسی)

دیگری می835  :1386/30حسینیان،  )  بدی هستی  به  مردی که  ای  ی گو(؛  زن  ید:  ای  یا:  هودی، 
  ک ه مالکسی  کید: ای  گو(؛ مردی که به دیگری می 835  :1386/30حسینیان،  )  مخنّث()  صفت
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گوید: تو به حرام با همسرت  ه به دیگری میک(؛ مردی  583  :1386/30حسینیان،  )  1مادرش است 
قب835  :30/ 1386حسینیان،  )  نیکزش مییآم نسب  از  را  دیگری  نفی میلهی(؛ کسی که    ندکاش 
 ست یمادر برای تو ن ست و  ید: پدر برای تو نی گوقش می ی(. کسی که به رف 837:  1386/30حسینیان،  )
  که به فرد آزادی دشنام ای  (؛ برده837:  1386/30حسینیان،  )  بی پدر مادر( مقداری صدقه بدهد)
می) قذف(  از  مزاحم    .19(.  795  :1386/30حسینیان،  )  دهدکمتر  که  کسی  دیگری:  دادن  هل 

تا اینکه او به رو بیفتددیگری می حرّ  )  شهادت دروغ:   .20(.  374  :1409/28حرّ عاملی،  )  شود 
  : 1386/30بروجردی،  )  گناه برده  .21(.  338  :1386/30؛ بروجردی،  376  :1409/28عاملی،  

  ند که نسبت به او دارد، عفو  ک(؛ به روایت دیگر، مالک برده باید او را در ارتباط با جرمی  530و    528
  .22(.  532  :1386/30وجردی،  بر)  (؛ نباید او را تعزیر کند530و    528  : 1386/30بروجردی،  )

بروجردی،  )  ای بر او ندارد چ سلطهیش هیآن برده آزاد است و مولا  مثله کردن برده توسط مولایش:
مسخره   . 23(. 204: 1386/31بروجردی، ) شودر میی ش به شدت تعزی(؛ و مولا204: 1386/31

پیامبر حضرت علی 59  : 1410/18مجلسی،  )  کردن  کردن  مسخره  او  )  (؛  ولی  است،  گناه  نیز  ع( 
میمسخره  عفو  را  وقتی علیکنندگانش  کوفه)  کرد:  بازار  به  میمی  ع(  مردم  مرد شکنبه آمد    گفتند: 

(.  102  : 1410/100مجلسی،  )  2گفت: پایینش غذاست و بالایش علم یعنی شکم گنده( آمد. او می)
(؛ به روایت  840 :1386/30بروجردی،  ) گوید: از مادرت محتلم شدم کسی که به دیگری می .24

بروجردی،  )  فروش زوجه  .25(.  842:  1386/30بروجردی،  )  شودمی  اش با شمشیر زدهدیگر، سایه
  « عین»کسی که    .27(.  49  :1409/29حرّ عاملی،  )  امساک در قتل  .26(.  690و    688:  1386/30

بوده است قتل  قاتل    .28(.  50:  1409/29حرّ عاملی،  )  برای  اگر  تعزیر  قتل عمد:  قصاص نشود 
و    200:  1386/31بروجردی،  )  قتل عبد توسط مولی  .29(.  134  :1386/31بروجردی،  )  شودمی 

طلاق ندادن    .31(. 692و    690  :1386/30بروجردی،  ) یا مادر  قتل فرزند توسط پدر   .30(. 202
کلینی، )  اضرار به دیگران  .32(.  354  :1409/22؛ حرّ عاملی،  133  :1407/6کلینی،  )  زن ایلاشده 

بروجردی،  )  بدون رضایت زوجه() ازدواج کسی که زن مسلمان دارد با ذمیه  .33(.  292  :1407/5
 (. 268 :7/ 1407کلینی، )  تحت تعلیم هایهتخلف بچ  .34(. 728 :1386/30

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 أنّ علیاً علیه السلام أتی برجل قال لرجل یا مالک أمّه فعزّره.. 1

تواند سبب تعزیر  دانسته است. در این صورت نمی ممکن است گفته شود: آن حضرت این توصیف را شوخی می .  2
 باشد. 
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 الله حق .2-1-2
غیربالغ   . 1 ندارد 636  : 30/ 1386بروجردی،  )   زنای  تعزیر  دیگر،  روایت  به  بروجردی، )   (؛ 

حرّ عاملی، )  زنای مرد دیوانه   .2(.  768:  30/ 1386بروجردی،  )  (؛ لواط غیربالغ638:  30/ 1386
شبهه   . 3(.  66  :28/ 1409 به  ندارد 610  :30/ 1386بروجردی،  )   وطی  تعزیر  دیگر،  روایت  به   (؛ 

ارتباط مادون   . 5(.  728:  30/ 1386بروجردی،  )   زنای مادر  . 4(.  692و    668:  30/ 1386بروجردی،  ) 
(؛ به روایت دیگر، تعزیر 746:  30/ 1386بروجردی،  )  استمنا   . 6(.  610:  30/ 1386بروجردی،  )  زنا 

و   750و    748  : 30/ 1386بروجردی،  )   وطی با حیوانات   . 7(.  746:  30/ 1386بروجردی،  )   ندارد 
نزدیکی زوج با زوجه در   . 9(.  770  : 30/ 1386بروجردی،  )   بوسیدن نوجوان توسط مُحرِم   . 8(.  752

حیض عاملی،  )   حال  شب   . 10(.  377  : 1409/28حرّ  در  تنها  زن  و  مرد  بروجردی، )  اجتماع 
پوشش   . 11(.  692  : 30/ 1386 یک  زیر  لخت  زن  و  مرد  و   694:  30/ 1386بروجردی،  )   اجتماع 

حرّ عاملی، )   گوشت خوک حمل    . 13(.  455  :2/ 1385مغربی،  )   عکس تشبّه مرد به زن و به   .12(.  696
حرّ )   یعنی کسی بگوید: در راه خدا به من بدهید()   گدایی کردن به وجه الله  .14(.  370  :28/ 1409

قطع درخت   .16(.  95  :17/ 1408نوری،  )   کشتن حیوان بدون جهت  . 15  (. 366:  28/ 1409عاملی،  
 بدون جهت( )   انه خراب کردن خ   . 17(.  95  : 1408/17نوری،  )   بدون جهت()   کردن زراعت   یا نابود 

خوردن گوشت مردار  .19(. 95 : 17/ 1408نوری، )   پرکردن چاه یا نهر  .18(. 95 :17/ 1408نوری، ) 
خوک  گوشت  و  خون  عاملی،  )   و  مسجد   . 20(.  371  : 28/ 1409حرّ  کردن  عاملی، )   الحرام نجس 

ماه زنا در    . 22(.  864  : 30/ 1386بروجردی،  )   خواری بدون مستی شراب   . 21(.  368:  28/ 1409
: 30/ 1386بروجردی،  )   خواری در ماه رمضانشراب   .23(.  742:  30/ 1386بروجردی،  )   رمضان

مسجدقصه   .25(.  876:  30/ 1386بروجردی،  )   خواریروزه   . 24(.  874 در  عاملی، )   گویی  حرّ 
حیوان   . 27(.  36  : 2/ 1385مغربی،  )   احتکار   . 26(.  367  : 28/ 1409 نادرستِ  مغربی، )   ذبح 
تمرّد از فرمان پیامبر و عدم شرکت   . 29(.  403  :17/ 1408نوری،  )   ارتداد زن   .28(.  176:  2/ 1385

خیانت   .31(.  449  :2/ 1394بلاذری،  )   رها کردن اسیران   . 30(.  120  : 5/ 1372طبرسی،  )  در جنگ 
. 33(.  404  : 17/ 1408نوری،  )   المال تصرف در بیت   . 32(.  616-615  : 6/ 1380آرام،  )   ناظر بر بازار 

نماز   در  شرکت  نام   . 34(.  84  : 1/ 1371برقی،  )   جماعت عدم  ندادن  ابن )   جاسوسی   ۀ تحویل 
عالم   . 36(.  117  :2/ 1409حرّ عاملی،  )   هافروش بعضی از ماهی   .35(.  226  :1404/17الحدید،  ابی 

 (. 301،  27:  2/ 1409حرّ عاملی،  )  جر فقیر أفاسق، طبیب جاهل و مست 
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 انواع تعزیرات منصوص .2-2
نصوص   مورد   سیدر  یک  در  و  تهدید شده  تعزیر  مستحق  مورد  در سه  ذکر شده،  تعزیر  نوع 

شود.  صغیری که سرقت کرده بوده، تهدید شده است که اگر بار دیگر سرقت کند دستش قطع می
شده، نه    انجام   گیرد؛ زیرا تعزیر مجازات کاری است کهتعزیرات قرار می  ۀمورد آخر خارج از دایر

داد؛ زیرا    توان در قلمرو تعزیرات قرارشود. سه تهدید دیگر را می  انجام  ن استکاری که در آینده ممک 
حاکم  کسهیچ اما  کند،  تهدید  مجازات  به  را  دیگری  ندارد  به  می  حق  را  مجازات  مستحق  تواند 

مجازات تهدید کند و این تهدید را نوعی مجازات به حساب آورَد. بنابراین، در روایات، سی و یک  
 تعزیر بیان شده است: نوع 

بروجردی،  )  (، زنا با مرده59  :1410/18مجلسی،  )  تبعید، جزای مسخره کردن رسول خدا   .1
برده744  :1386/30 یا  فرزند  و کشتن  با    .2(.  236  :10]ب[/1407طوسی،  )   (  نکردن  ملاقات 

،  ترک مکالمه با حاکم  .3(.  449  :1394/2بلاذری،  )  موریت در جنگأحاکم، جزای تخلف از م
نزدیکی، جزای شرکت    .4(.  120  :1372/5طبرسی،  )  جزای شرکت نکردن در جنگ از  ممانعت 

بیرون کردن از خانه، جزای مردانی که خود را شبیه   . 5(.  120  :5/ 1372طبرسی،  )   نکردن در جنگ
می گناهکار   .6(.  455  :1385/2مغربی،  )  کنندزنان  به  گناه    .7(.  383:  1410آمدی،  )  اعلام 

حبس، جزای خوردن  .8(. 714 :1386/30بروجردی، ) شکستن سر، جزای ازدواج با زن شوهردار
  : 1409/28؛ حرّ عاملی،  714  :1386/30بروجردی،  )  یا غصب کردن مال یتیم، خیانت در امانت

  قتل عمد(،  301  :1409/27حرّ عاملی،  )  جران مفلسأ(، عالمان فاسق، طبیبان جاهل و مست368
  (، خیانت ناظر بازار202و    200  :1386/31بروجردی،  )  (، قتل برده134  :1386/31بروجردی،  )
و    942و    940و    934  :1386/30بروجردی،  )  ها(، بعضی از دزدی616-615  : 1380/6آرام،  )

قبر946 نبش  شراب972  :1386/30  ، ی بروجرد )  (،  و  رمضان(  ماه  در    ، ی بروجرد )  خواری 
بلاذری،  )  موریت در جنگأبستن به ستون مسجد، جزای تخلف از م  .9(.  874و    872  :1386/30
کلینی،  )   منع از رسیدن غذا و نوشیدنی، جزای ایلا کردن بدون رجوع یا طلاق  .10(.  449  :1394/2
برکنار   .12(.  728  :1386/30بروجردی،  )  حصر خانگی، جزای زنای مادر  .11(.  133  :1407/6

معرفی    .13(.  616  :1380/6آرام،  )  کار حکومتی، جزای خیانت ناظر بر بازار و خیانت والیکردن از  
بستن پاهای زندانی، جزای   .14(. 616 : 1380/6آرام، ) کردن به مردم، جزای خیانت در بیت المال

  المالخراب کردن خانه، جزای خیانت در بیت  .15(.  616  :1380/6آرام،  )  خیانت در بیت المال 
ضرار( برای ایراد ضرر،  )  خراب کردن مسجد، جزای ساختن مسجد  .16(؛  404  :1408/17نوری،  )

(.  110  :1372/5طبرسی،  )  منان و پایگاه برای جنگ با خدا و رسولؤکفر، ایجاد تفرقه بین م  ۀاقام
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بین هم  .17 چرخاندن  و  ریش  و  مسلمانتراشیدن سر  به  مشرک  افترای  جزای  بروجردی،  )  دینان، 
بکارت   .18(.  826  :1386/30 کردن  پاره  جزای  زدن،  مقداری  و  کردن  بروجردی،  )  زخمی 
(.  826:  1386/30بروجردی،  )  تعزیر بدون تازیانه، جزای افترا به اهل ذمه  .19(.  782:  1386/30

بیت  .20 در  خائن  به  کمک  جزای  زدن،  زنا616  :6/ 1380آرام،  )  المالتازیانه  مادون  ارتباط   ،)  
استمنا610  :1386/30بروجردی،  ) اجنبیه 746:  1386/30بروجردی،  )  (،  با  خلوت  و   )  
تازیانه به مقدار معین، جزای کشتن فرزند متولد از زنا توسط   .21(.  692:  1386/30بروجردی،  )

مساحقه690:  1386/30بروجردی،  )  مادر کنیز 774:  1386/30بروجردی،  )  (،  زنای  و   )  
(،  940:  1386/30بروجردی،  )  جزای ربودن گوشواره زدن،    .22(.  702:  1386/30بروجردی،  )

زدن خوک 943  :1386/30حسینیان،  )  قاپ  گوشت  حمل  عاملی،  )  (،  (،  370  :1409/28حرّ 
زدن    .23(.  95  : 1408/17نوری،  )  رکردن چاهکشتن حیوان، بریدن درخت، خراب کردن خانه و پُ 

مستی بدون  مسکر  خوردن  جزای  سخت،  و  از 864  :1386/30بروجردی،  )  دردآور  بعضی   ،)
ج934:  1386/30بروجردی،  )  ها دزدی قبر947  :1386/30حسینیان،  )  بُری بی(،  نبش   ،)  

کردن972  :1386/30بروجردی،  ) اذیت  برده840  :1386/30بروجردی،  )  (،  یا  فرزند  قتل   ،)  
(، مثله  368  :1409/28حرّ عاملی،  )  (، نجس کردن مسجدالحرام 236  :10]ب[/1407طوسی،  )

تعزیر   .24(. 638 :1386/30بروجردی، ) ( و زنای صغیر204  :1386/31بروجردی، ) کردن برده
دیب، جزای قتل  أت  .25(.  768و    636:  1386/30بروجردی،  )  به کمتر از حدّ، جزای زنای صغیر

( و خوردن میته، خون 371  :1409/28حرّ عاملی،  )  (، رباخواری134  :1386/31بروجردی،  )  عمد
خوک  گوشت  عاملی،  )  یا  قذف   .26(.  371:  1409/28حرّ  جزای  عام،  ملأ  در  خود   تکذیب 

چرخاندن   .27(.  376  :1409/28حرّ عاملی،  )  ( و شهادت دروغ786  :1386/30بروجردی،  )
دروغ شهادت  جزای  مردم،  عاملی،  )   بین  برده  .28(.  376:  1409/28حرّ  قتل  جزای   جریمه، 

مثله کردن برده202و    200  :1386/31جردی،  برو) برده و  از بدن  بریدن عضوی  بروجردی،  )  (، 
بردن به    .30(.  292  :1407/5کلینی،  )  قطع درخت، جزای اضرار به غیر  .29(.  205:  1386/31

 : 1386/30حسینیان،  )  مالی کردن، جزای خوابیدن اجنبی زیر لحاف اجنبیهمحل کثافت و خاک 
طلاق  .31(.  695 یا  رجوع  بدون  کردن  ایلا  جزای  شخص،  زدن  آتش  به  عاملی،  )  تهدید  حرّ 

نماز جماعت مسجد  .32(.  354  :1409/22 در  نکردن  زدن خانه، جزای شرکت  آتش  به    تهدید 
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نام  . 33(.  84  : 1371/1برقی،  ) ندادن  تحویل  جزای  حجاب،  کشف  به  ابن )  1جاسوسی   ۀتهدید 
 2(.226 :1404/17الحدید، ابی

 های تعزیرات منصوصاستی ک .3
  های غیرحدّی، مثل زمان پیامبر و حضرت علیاگر دستگاه قضایی بخواهد در بعضی از مجازات

 شود:  با سه کاستی بزرگ مواجه می  ـ دست کمـ ع( به تعزیرات منصوص عمل کند )
یابی  جهت دست)  تعزیرات منصوص در قانون معین نشده و برای رجوع قاضی به فقه یا روایات.  1

 به تعزیرات منصوص( نیز، معیاری مشخص نشده است. 
ها نظام جزایی را از استفاده  انواع تعزیرات منصوص برای مجازات ناقص است و اکتفا به آن  .2

، انواع منصوص این  علاوهبهکند.  هایی که بازدهی بیشتر و آسیب کمتر دارد محروم میاز مجازات
 همه جا بازدارنده باشد. قابلیت را ندارد که همیشه و 

ندارد که همیشه و همه  .3 را  قابلیت  این  نیز  تعزیرات منصوص  انگاری شود و جا جرم اسباب 
ها باشند. بنابراین، تعزیرات منصوص، در اسباب و انواع اشکال قضات ملزم به مجازات مرتکبان آن

 تواند در یک نظام جزایی زنده و پویا به کارآید.  نمی دارد و
 ناکافی بودن انواع تعزیرات منصوص  .3-1

اگر تهدید را هم تعزیر بشماریم( ذکر نشده است.  )  نوع تعزیر  یکوسییا    سیدر روایات بیش از  
های غیرحدی به انواع منصوص اکتفا کند باید  اگر نظام قضایی اسلامی بخواهد در انواع مجازات

به قضات اجازه ندهد کسی را به مجازات  هیچ نوع مجازات دیگری را در قانون مجازات نیاورَد و  
جامع جزایی  نظام  صورت،  این  در  کنند.  محکوم  روی   ۀغیرمنصوص  بر  را  چشمش  باید  اسلامی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نابالغی که سرقت کرده بود، بعد از تعزیر، تهدید شد به این که اگر دوباره سرقت کند .  1 در یک مورد نیز، نوجوان 
زات به شرط ارتکاب گناه، تعزیرِ آن گناه به حساب  (. تهدید به مجا141  :تادستش قطع می شود )اشعث کوفی، بی 

شود، نه قبل از آن. پس تهدیدِ مذکور  آید؛ زیرا تعزیر، مجازات است و مجازات، بعد از ارتکاب عمل انجام مینمی
 هشدار به نوجوان سارق برای پیشگیری از سرقت مجدد بوده است.  

ورد ذیل را )که مجازات تعزیری برابر با حدّ یا بیش از آن است( باید اگر تعزیر را مجازات کمتر از حدّ بدانیم پنج م . 2
مستثنی» عاملی،    .1بنامیم:    «تعزیرات  )حرّ  عمد  به  کعبه  کردن  نجس  برده 368  :1409/28قتل:  کشتن  ها (. 

 درآوردن چشم: مراقب در   .2(.  392  :1414/2چهارم )حلّی،    ۀ(. ارتکاب کبیره در دفع202  : 1386/31)بروجردی،  
حبس ابد: ممسک    .4(.  688  :1386/30قطع ید: فروش زوجه )بروجردی،    .3(.  50  :1409/29قتل )حرّ عاملی،  

تازیانه: کشتن   100  .5(.  49  :1409/29حرّ عاملی،  ؛  403  :1408/17در قتل، مرتده، سارق بعد از قطع پا )نوری،  
(. بوسیدن  200،  31  :1386/30(. کشتن برده )بروجردی،  690  : 1386/30فرزند متولد از زنا توسط مادر )بروجردی،  

 (. 770 : 1386/30پسر توسط مُحرِم )بروجردی، 
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آن مجازات به  تدریج  به  بشر  که  جدیدی  و  های  یافته  دست  کممؤثرها  و  از آسیبتر  بعضی  از  تر 
 گذارقانونزیرات و نگاه حدّی  ، جمود بر انواع منصوص تععلاوهبهتعزیرات منصوص است ببندد.  
شود قضات موظف باشند مرتکب هر گناهی را به همان نوع تعزیری  به تعزیرات منصوص باعث می

که در روایات برای آن گناه آمده است محکوم کنند. رفع این کاستی بزرگ در انواع تعزیرات منصوص  
این است که مجازات غیربه  تعزیراتهای  انواع  به  و دست جامع  حدّی محدود  نباشد    ۀ منصوص 

 اسلامی در استفاده از انواع مجازات های کمتر از حدّ برای اسباب مختلف تعزیر باز باشد.  
نظر می روایات    تنهانهرسد،  به  در  که  مواردی  امر شده است دست    طوربهدر  تعزیر  به  مطلق 

اسلامی باز است که از انواع تعزیرات استفاده کند، بلکه در انواع تعزیرات منصوص نیز دست    ۀجامع
اسلامی   عۀمطلق در اختیار جام  طوربهآن باز است که از انواع دیگر تعزیرات استفاده کند. نوع تعزیر  

د مجازات  تواند از انواع جدی می  اسلامی  ۀ است و منحصر به انواع منصوص نیست. بنابراین، جامع
 که ممکن است بعد از عصر صدور روایات در میان عقلا رایج شده باشد استفاده کند؛ زیرا:  

های رایج و عقلایی عصر شارع است( قرینه است  که مجازات)  تعزیرهای مختلف در روایات.  1
است،  دیب و اصلاح مجرم و تطهیر ظاهر جامعه از آلودگی گناه« مورد نظر  أبر این که در تعزیر، »ت

 بسا چهنوع خاصی از تعزیر مورد نظر نیست و انواع منصوصِ تعزیر طریقیت دارند، نه موضوعیت.  
شد انواع دیگر تعزیر  می   های بیشتری در جوامع رایجکشید و مجازاتمی   اگر خلافت ائمه بیشتر طول 

اضافه منصوص  تعزیرات  انواع  به  می می   هم  تغییر  نیز  تعزیرات  مقادیر  و  همشد  که  کرد؛  طور  ان 
داده است  ۀع( در زمان خلیف)  حضرت علی تغییر  را  آن  ندانسته و  بازدارنده  را  لواط  حرّ )  اول حدّ 

   (.160 :1409/28عاملی، 

،  رو ازاینشوند.  نمی  ها با یک نوع مجازات اصلاح زمان  ۀمجرمان در هم  ۀروشن است که، هم 
البته باید عرفاً کمتر از حدّ  )  کنداسلامی، حسب مورد باید بهترین مجازات را انتخاب    ۀجامع که 

ترین مجازات در اعصار  مؤثرترین مجازات است. کمترین و  مؤثرباشد( و بهترین مجازات، کمترین و  
ها  دوران  ۀبر انواع تعزیرات منصوص برای هم  تأکیدمختلف یک یا چند نوع منحصر مجازات نیست.  

کسانی خواهد بود که انحصاری بودن  ۀعهدبهداشته باشد که مسئولیتش  ممکن است تبعات مضرّی 
باشد که بتواند اغلب مردم را به ای  اند. احکام تعزیرات باید به گونهها را از روایات استنباط کردهآن 

  اثر باشد یا آنان را نسبت به احترام به شریعت و جلوگیری از نقض آن در ملأ عام وادارد، نه اینکه بی
 شریعت بدبین کند. این هدف جز با توسعه در انواع تعزیر ممکن نیست.  

اش را از دست بدهد و از تعداد زمانی اثر بازدارندگی   ۀ اگر یک نوع تعزیر منصوص در یک دور
ادام بر  جمود  نکاهد  گناهکاران  و  منصوص،    ۀمرتکبان  تعزیر  نوع  اجرای همان  بر  اصرار  و  راه  آن 
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مرتکبان    مخصوصاً )  یید شارع باشد. در این صورت، یا باید مرتکبانأند مورد تتوانمی  عقلایی نیست و
ش نگذاشت یا  جایبهاثر را لغو کرد و مجازاتی  مکرر( را از جامعه حذف کرد، یا تعزیر منصوصِ بی

توان گفت: شارع راضی است که متخلفان  یافتن انواع جدید مجازات بازدارنده بود. نمی  درصددباید  
توان  اسلامی بیرون کنیم یا آنان را بکشیم یا آنان را رها کنیم و مجازات نکنیم؛ بلکه می  ۀامعرا از ج

 گفت: شارع راضی است که از مجازات عقلایی غیرمنصوص کمتر از حدّ استفاده کنیم. 
تواند با استناد به دلیل عقل و بنای عقلا برای بعضی از کارهایی که  می  1همان طور که حاکم .  2

دارد تعزیر غیرمنصوص    دنبالبهشود یا اختلال نظم عمومی را  ومرج یا فساد اجتماعی می هرج   موجب
کند،  رایجِ  می  وضع  جدیدِ  عقلایی  مجازات  اگر  منصوص،  تعزیرات  اسباب  از  بعضی  برای  تواند 

انواع ها استفاده کند. موظف کردن حاکم به اینکه فقط از  تر وجود داشته باشد، از آنمؤثرتر و  سبک
شیومجازات به  و  کند  استفاده  گذشته  قرون  آن  هایه های  کارکرد  و  مجازات  نکند جدید  توجه  ها 
در   ۀسیر  برخلاف بپذیریم  را  در ضرب  تعزیر  انحصار  اگر  فقها: حتی  از  بعضی  نظر  به  عقلاست. 

ضرب  شود محکوم کردن او به  صورتی که مستحق تعزیر به نوع دیگر مجازاتِ کمتر از ضرب، ردع می
های دیگری در قرون بعد از صدور روایات  ، اگر مجازاتهمچنین(.  70تا:  صافی، بی)  جایز نیست

تر است محکوم کردن فرد به مجازات  با تعزیر منصوص، برابر و بازدارنده  رایج شده باشد که عرفاً 
داد  توان به شارع نسبت  نمی  عقلاست.   ۀسیر  برخلافتعزیری منصوص، ترجیح مرجوح بر راجح و  

 کمتری دارد مقدم داشته باشد.   ۀدینی هزینه بیشتری دارد بر تعزیری که هزین  ۀتعزیری را که برای جامع
شود حاکم بتواند مرج موجب میووجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی و جلوگیری از هرج .  3

محقق  )  مختلف کیفرهای مناسب برگزیند  جرائم برای برقراری امنیت و حفظ حقوق عامه، در مورد  
فرهنگ  ۀ(. لازم222:  1379داماد،   تغییر  جوامع،  پیدایش سبکگسترش  و  زندگی ها  جدید  های 

زدن  »طلبد. همان طور که رواج عرفیِ  های جدید میمجازات  بساچهجدیدی است که    جرائمپیدایش  
کند،   «زدن با تازیانه»ها را مقید به  را قید بزند و آن   «روایات مطلق تعزیرات» تواند  نمی  «با تازیانه

انواع تعزیرات منصوص را بیان کرده است نیز نمی تواند بر لزوم انحصاریِ به کاربردنِ روایاتی که 
همآن  در  تعزیرات  زمان  ۀها  منصوص  انواع  زیرا  باشد؛  داشته  دلالت  در    موجببهها  عرفی  رواج 

ذکر شد منهنصوص  تعزیرات  انواع  عرفی  رواج  نمیاند.  در عصر شارع  آن صوص  برای  تواند  را  ها 
 همیشه تثبیت کند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسلامی است.  ۀمردم در جامع ۀمنظور از حاکم نمایند. 1
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شود. زدن با شلاق یا انواع دیگر  توجه به شرایط صدور روایات موجب عدم جمود بر نص می.  4
ها امضای مجازات  به پیامبر وحی نشده است. این مجازات«  یک مجازات جاوید»  عنوانبهتعزیر  

اند و با امضای شارع به  ها هم، مثل معاملات، امضاییازاترایج در عصر صدور روایات است. مج
اند. شرایط زمانی و مکانی و فرهنگ  شوند، بلکه مقید به رواج عرفییک حکم جاوید تبدیل نمی

العله این احکام باید در نظر گرفته شود. پس با تغییر آن فرهنگ علت  جزء  عنوانبهمردم عصر شارع  
مثلِ بازدارندگی یا عقوبت مجرم(  )  رود. علل غایی مجازات بین می شود و حکم از  حکم ناقص می

در هر زمان، هماهنگ با فرهنگ آن زمان است. فرهنگ زمانه است که در کیفیت و کمیت مجازات  
است. اکنون که فرهنگ تغییر کرده است باید از تعزیرات متناسب با فرهنگ جدید نیز استفاده    مؤثر

 ز حدّ باشد.  شود به شرط این که کمتر ا
به انحصار انواع آن تصریح نشده است. وقتی انحصار   تعزیرات منصوص  ۀاز ادل یکهیچدر . 5

با   1عقلایی رجوع کرد.  هایه تعزیر در انواع منصوص یقینی نیست برای فهم مفاد روایات باید به سیر
توان  دانند میتوجه به این که عقلا انحصار مجازات در انواع محدود رایج در اعصار گذشته را قبیح می

اسلامی را در   ۀ ص بر انحصار دلالت ندارد، توقیفی نیست و دست جامعگفت انواع تعزیرات منصو
 بندد.  نمی  انتخاب نوع مجازات عقلایی کمتر از حد

بنابراین، تعزیر مشروع منحصر به انواع تعزیرات منصوص نیست، اما به نظر فقها مقدارش کمتر  
  حدّی است و اگر با غیر زدن  هایهشود تعدادش کمتر از تازیان انجام  از حدّ است. اگر با تازیانه زدن

باید عرفاً معادل مجازات سبک  انجام  تعزیر مطلقاً شود  انتخاب نوع و مقدار  با    تر از حدود باشد. 
 اسلامی است.   ۀحکومت منتخب جامع 

 الزامی نبودن تعزیرات منصوص  .3-2
انسانی مثل    ۀدر هر شرایطی جرم شمرده شود. جامع  توانداسباب تعزیرات منصوص نمی  ۀهم

شرایط، بازدهی ثابتی داشته باشد.    ۀیک ماشین نیست که همیشه یک قانون بر آن حاکم باشد و در هم
صدر اسلام پذیرش این را داشته است که هفتاد مورد ممنوع و موجب تعزیر شود اما   ۀشرایط جامع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها ارشاد به بنای ها از دسترس فهم عقلا خارج است اما بعضی از آن احکام شرع سه دسته است: سرّ بعضی از آن.  1

ها نه تعبدی محض است و نه ارشاد به بنای عقلاست  )زیرا عقلا  )مثل اعتبار خبر واحد و ید(. بعضی از آن   عقلاست
دهند(، بلکه از تعبدیاتی است که عقل هم راهی برای فهم آن دارد و در ارتکاز عقلا چیزی در مورد آن حکم قطعی نمی

نقلی به آن انصراف پیدا    ۀشود ادلم شرع گاهی موجب می که مناسب آن باشد وجود دارد. این ارتکاز متناسب با حک
ای ای می شود که اطراف دلیل نقلی را پر کرده یا چیزی است که صلاحیت دارد قرینهکند. این ارتکاز عقلایی مثل قرینه

 (. 313 :1410برای فهم نص باشد  )خمینی، 
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ها را نتوان ممنوع شمرد  کم بعضی از آنر شرایط دیگر دستد  بساچههمیشه آن شرایط حاکم نیست و  
انگاری ندارد و  اسباب تعزیر منصوص در جوامع کنونی قابلیت جرم   ۀو برایش تعزیر وضع کرد. هم

اسباب   ۀها مورد پذیرش جامعه نیست. این اشکال در مورد فقهایی که دایروضع مجازات برای آن
  ۀکند. تردیدی نیست که هماند بیشتر خودنمایی می غیرمنصوص توسعه داده تعزیر را از منصوص به 
تواند موجب تعزیر باشد. علاوه بر این،  شرایط( نمی  ۀدر هم)  مطلق   طوربهگناهان کبیره یا صغیره  

مثل  )  مجازات وضع شود  عنوانبهانواع تعزیرات منصوص نیز در جوامع کنونی قابلیت ندارد که    ۀهم
 ن(.  مالی کرد خاک 

آن  اجرای  و  داشته  توجه  منصوص  تعزیرات  کاستی  این  به  فقها  از  مطلق  بسیاری  واجب  را  ها 
 اند:اند؛ بلکه آن را واجب مشروط شمرده یا آن را جایز دانسته و در اختیار حاکم قرار دادهندانسته
 وجوب مشروط تعزیرات  .3-2-1

می  مشروط  واجب  را  تعزیرات  فقها  از  وجوبشبعضی  و  شرط  دانند  به  مقید را  مختلف  های 
 اند:  کرده

به نظر بعضی از فقها، وجوب تعزیر مشروط است به اینکه مرتکب گناه جز با تعزیر دست از آن .  1
(؛ اگر 66  : 8/ 1387طوسی،  )  دارد تعزیر واجب نیست برندارد، و اگر با غیرتعزیر دست از گناه برمی 

تعزیر   جایبه دارد، حاکم حق دارد  مرتکب، با سخن گفتن و درشتی و نکوهش کردن دست از گناه برمی 
(. در این مورد 497  : 5]الف[/ 1407طوسی،  )  ها استفاده کند. روایات ظهور در این نظر دارد از این راه 

واجب   ر همه موارد مطلقاً اند تعزیر د اختلاف نظری بین فقها نیست و سخن بعضی از فقها که گفته 
داند مرتکب گناه جز با شود بر جایی که حاکم می است یا در بعضی از موارد واجب است حمل می 

 دارد داند مرتکب گناه بدون تعزیر دست از گناه برمی دارد یا جایی که حاکم نمی تعزیر دست از آن برنمی 
که از جانب امامان ردع )   حاکمان جور   ۀ ه از سیر پیامبر، امیرالمومنین بلک   ۀ (. از سیر 75تا:  صافی، بی ) 

شود که تعزیر به حاکم واگذارشده و برای او جایز است، مگر اینکه علم نشده است( نیز فهمیده می 
 (.76:  تاصافی، بی )   دارد داشته باشد که مرتکب گناه، از هیچ راه دیگری جز تعزیر دست از گناه برنمی 

آنان،  . ب2 از  با  ه نظر بعضی دیگر  وجوب تعزیر مشروط به وجود مصلحت است: روایاتی که 
د نقل شده است ظهور در وجوب ندارد؛ زیرا این روایات  یعزّر یا  یر،  ی ه التعزیعزّر، عُزّر، علیالفاظ   جلَّ

حاکم در مقام بیان نیست تا بتوان به اطلاقش تمسک کرد و   صلاحدیداز جهت صلاحدید یا عدم 
از او  بینه توبه کرد، یا صاحب حق  از قیام  گفت حتی اگر حاکم مصلحت نداند، یا حتی اگر قبل 

(. اگر بعضی از روایات در مقام بیان حکم تعزیر وارد شده و  76تا:  صافی، بی)  گذشت واجب است
معمول مصلحت دارد و اگر   طوربهست به علت این است که تعزیر  مطلق به تعزیر امر کرده ا  طوربه
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های الهی جرأت پیدا شود مردم بر هتک حرمتبرای یک گناه تعزیر نباشد موجب میای  در جامعه
  طوربهکنند و نظام مختل شود و مردم به شریعت اشکال بگیرند و آن را ناقص بدانند. بنابراین، حاکم  

رای گناهان تعزیر وضع کند. البته این، منافات ندارد با این که تعزیرات به  بیند بمعمول مصلحت می
بیند قول به  نمی   (. بنابراین، اگر امام مصلحتی در تعزیر77:  تاصافی، بی)  نظر او واگذار شده باشد

، اگر ترک  همچنینبیند تعزیر جایز نیست.  جواز آن مشکل است و اگر در ترک تعزیر مصلحت می
 (.  78تا: صافی، بی) شود ترک آن جایز نیستتوسط مردم( می) لزم سبک شمردن گناهتعزیر مست

دانند. به نظر اینان، روایاتی که ظهور در می  بعضی از فقها وجوب تعزیر را وجوب اقتضایی.  3
با  )  شود. یعنی مرتکب گناه، به حسب طبع فعل حمل می  «وجوب اقتضایی»وجوب تعزیر دارد بر  

از این که مقتضای شرایط، عفو و چشم پوشی است( استحقاق تعزیر دارد؛ یا بر مواردی    نظرصرف 
شود که مستحق تعزیر حق کسی را تضییع کرده است و صاحب حق حاضر نیست گذشت  حمل می

 (. 404 :1409/2منتظری، ) کند
 جواز تعزیرات  .3-2-2

اینان، تعزیر به حاکم واگذار شده است و بر او   اند: به نظر بعضی از فقها به جواز تعزیر فتوا داده 
دهد. نمی   انجام   دهد و اگر صلاح در ترک آن دید می   انجام   واجب نیست به آن عمل کند. اگر صلاح دید 

( و در این باره 69  : 8/ 1387طوسی،  )  کند مرتکب گناه دست از ارتکاب آن بردارد یا برندارد فرق نمی 
(. بود و نبود تعزیر و مقدار آن به حاکم واگذار 497  : 5]الف[/ 1407طوسی،  )   اختلاف نظری نیست 

ع( را نقل )  های پیامبر و امام علی (. روایاتی که افعال و قضاوت 152  : 2/ 1412گلپایگانی، )   شده است 
 (.76تا:  صافی، بی )  کند بر وجوب تعزیر و عدم واگذاری آن به حاکم دلالت ندارد می 

 توان به این ادله استناد کرد: برای اثبات جواز تعزیر می
را می.  1 منکری  امام  موارد  از  بعضی  نمیدر  تعزیر  ولی  اکتفا  دیده  منکر  از  نهی  به  بلکه  کرده 

 (: 121 :1405/7خوانساری، ) کرده استمی 
ن جمعیت بلند شد و ع( گفت: در مسجد منتظر وقت نماز بودیم. شخصی از میا)  علیالف(  

ام. حضرت از او روی برگرداند. بعد از نماز دوباره بلند شد  رسول خدا مرتکب گناهی شدهای    گفت:
پیامبر گفت: این نماز را با طهارت نیک خواندی؟ گفت: بله. گفت: این نماز گناه    ۀ کفار  و گفت. 

 هود(.   114 ۀ، ذیل آی 307: 1372/5طبرسی، ) توست
ع( آوردند. گفت: توبه کن. بعد رهایش کرد. بعد گفت: باید  )   رباخواری را نزد حضرت باقرب(  

می  درخواستی  چنین  مشرک  از  که  گونه  همان  کند.  توبه  خواست  رباخوار  عاملی،  )  شوداز  حرّ 
1409/28: 574.) 
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ت  کسی به پیامبر گفت: زنی را هنگام معالجه لمس کردم و بوسیدم. مرا مجازات کن. حضر پ(  
جوابی نداد. او رفت. بعد کسی را فرستاد او را برگرداند. برایش این آیه را خواند: اقم الصلاه طرفی 

(. کسی پرسید: این فقط برای اوست؟  114  هود:)   النهار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات
 (. 402 :1409/2منتظری، ) مردم است ۀ حضرت گفت: برای هم

از منافقین به پیامبر سوءقصد کردند. حضرت آنان را شناخت و  ای عده در بازگشت از تبوک ت( 
مجازات نکرد. گفت: کراهت دارم مردم بگویند محمد وقتی از جنگ با مشرکان فارغ شد دستش را  

 (. 1404 :1409/3الواقدی، ) در کشتن اصحابش گشود
پ نامث(  قریش  برای  که  را  بلتعة  ابی  بن  حاطب  فرستاده  ۀیامبر  نکرد   جاسوسی  مجازات    بود 

 (. 402 :1409/2منتظری، )
ابن  )  در جنگ جمل( بر اهل بصره پیروز شد کسی را مجازات نکرد)  ع( وقتی)   ضرت علیج( ح

 (. 23 :1404/1ابی الحدید، 
 ع( از مردم خواست کسی که گناه حددار)  موقع اجرای حدّ، بعد از این که حضرت علیچ(  

مرتکب شده است حدّ نزند، همه برگشتند. ولی آن حضرت کسی را تعزیر نکرد. عدم تعزیر آنان که  
(. البته ممکن است گفته  153  :1412/2گلپایگانی،  )   به گناه اعتراف کردند دلیل بر جواز تعزیر است

 شود: بازگشت آنان، اقرار بر ارتکاب گناه حدّی یا تعزیری نیست.  
اجرای.  2 مطلق  هم  ۀهم  وجوب  در  منصوص  عقلاست.    ۀسیر  برخلافجوامع    ۀتعزیرات 

حدود و    ۀ توان گفت: حکومت اسلامی به محض این که تشکیل شد و بسط ید پیدا کرد باید همنمی
اختصاص دارد که فرهنگ اسلام در آن  ای  تعزیرات را اجرا کند؛ زیرا احکام جزایی اسلام به جامعه

اکثر   و  یافته  ملتزم   اتفاقبهقریبرواج  شرع  احکام  به  دستمردم  و  مرتکب  اند  عموم  انظار  در  کم 
 متخلف وجود دارد و باید مجازات شود.  ای شوند. البته در هر جامعهمعصیت کبیره نمی

شود. در زمان حضور اگر فرهنگ اسلام بر جامعه حاکم باشد تعداد گناهکارانِ آشکار کم می
نیز کسانی که در مورد آنان حدّ یا تعزیر اجرا شده است  ع( ) پیامبر در مدینه و خلافت حضرت علی

اند.   نبوده  می علاوهبه زیاد  موجب  که  است  بوده  حاکم  فرهنگی  معصوم،  دو  این  زمان  در  شده ، 
برای  دست بودند  تعزیر شده  یا  نهان مرتکب معصیتِ موجب حدّ  در  افرادی که  کم در چند مورد 

پ به  اعتراف کنند و  به گناه  به سوی مجازات روندتطهیر خود،  (. 185  :1407/7کلینی،  )  ای خود 
بودههمچنین افرادی  داشته،  را  این شهامت  مرتکب معصیت شدهاند که  نهان  در  اگر  که  به  اند  اند 

دستور امیرمومنان در اجرای حدّ بر دیگری شرکت نکنند، از محل اجرای حدّ بازگردند و به دروغ 
ندهند نشان  پاک  را  تنها  11  :10]ب[/1407طوسی،  )   خود  اسلام  که  اسلامی  مجتمع  در   .)
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  شودهای رجم و قطع ید و تازیانه آن قدر کم است که گویا اصلا یافت نمیراهنماست، مجازات
 (.  16تا: صافی، بی)

اما اگر فرهنگ دینی رواج نداشته باشد و ارتکاب علنی معاصی زیاد باشد حکم به وجوب اجرای  
عقلاست. اگر هر روز در همه یا اکثر بلاد اسلامی   ۀسیر  برخلافد گناهکاران  حدود و تعزیرات در مور

حکم اجرای حدّ رجم و قطع ید و تعزیرهای مختلف صادر شود آن جامعه اقتضای اجرای حدود و  
موجب لوث شدن احکام جزایی  ای حدود و تعزیرات در چنین جامعهۀ تعزیرات را ندارد. اجرای هم

خورده زیاد باشد اسلامی  های تازیانههای قطع شده و بدنکه در آن دستای  شود. جامعهاسلام می
شود مردم را با مجازات به سوی فرهنگ اسلام کشاند. به نظر  غیراسلامی نمی  ۀنیست و در جامع

کنی دست و  که به هر کسی نگاه می)  بعضی از فقها آنان که مجتمع اسلامی را مجتمعی ترسناک
 (.  16تا:  صافی، بی)  اندکنند به احکام اسلام جاهلزیانه خورده است( معرفی می پایش قطع شده یا تا

ها زمان   ۀها، برای هم تعزیرات و لزوم اجرای آن   ۀ درست است که سخنان پیامبر و امامان دربار.  3
قابل استفاده است، ولی آن سخنان بدون توجه به بسط ید حاکم، گناهان رایج در آن زمانه و  ها و مکان 

داری( تعزیرات در دوران برده )  مصلحت مسلمین معاصر خود نبوده است. به همین علت است که اینان 
برده ذکر کرده  و مالک  برده  برای  تعزیری زمان متعدد  به گناهان  آنان  توجه  بیا   ۀ اند.  و  تعزیرات خود  ن 

آن گناهان باید برای همیشه تعزیر داشته باشد. پیامبر و امامان   ۀهم   منصوص به این معنا نیست که حتماً 
اند مصالح آنان را در نظر که با توجه به شرایط زندگی مردم معاصر خود گناهان تعزیری را معین کرده 

برای همیشه نیست. بدون شک مصالح جوامع اسلامی    ۀ مصالح آنان مصالح هم   اند؛ اما الزاماً گرفته 
هر جامعه برخاسته از فرهنگ و شرایط زمانی و مکانی زندگی آن مردم است. پس با تغییر آن فرهنگ و 

پدید را  تردید  این  این احتمال  آن مصالح بسیار است.  تغییر  آیا جرم می   آن شرایط، احتمال  آورد که 
با فرهنگ و شرایط متفاوت« مورد رضایت آنان ای  شمردن »گناهان تعزیریِ عصر امامان« در »جامعه 

انگاری کنیم؛ بلکه مطلق جرم   طوربه توانیم اسباب تعزیرات منصوص را  نمی   است؟ ما با این تردید، 
شمردن بعضی از گناهان تعزیری خود توجه کنیم و اگر جرم   ۀ باید در کنار روایات، به مصالح جامع 
اش را برداریم. از طرف دیگر، هیچ فقیهی ملتزم نشده ری کیف   ۀ منصوص به مصلحت جامعه نبود جنب 

عصر امامان  ۀ است به این که برای زنده نگه داشتنِ تعزیرِ گناهانِ منصوص باید شرایط و مصالح جامع 
داری را رایج کنیم تا تعزیرات مربوط به آن نیز احیا شود. بنابراین، لزوم مثال برده   طور به را پدید بیاوریم و  

اری گناهان بیش از اینکه ناشی از روایات تعزیری است باید ناشی از مصلحت جامعه باشد. انگ جرم 
 تعزیرات منصوص این قابلیت را ندارد که جوامع اسلامی را به عمل به خود ملزم کند. 
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 نتیجه 
 زیرا ها را قانونی کند؛  بایست آن نمی   گذار قانون هایی دارد و نهاد  امروزه تعزیرات منصوص کاستی 

توان به انواع تعزیری منصوص ها نمی ها و پیدایش انواع جدید مجازات با گسترش جوامع و تغییر آن 
گفت   توان اکتفا کرد. حتی اگر در زمان شارع انواع تعزیرات، منحصر به موارد منصوص بوده است نمی 

ها نقش داشته است. اگر امروزه امروزه نیز منحصر به همین موارد است. شرایط زمان شارع در کفایت آن 
توان به تر باشد و آسیبش کمتر به دیگران برسد نمی مؤثر بشر بر اثر تجربه به مجازاتی دست یابد که  

 ص پافشاری کرده است. شارع نسبت داد که دست حاکم را از به کارگیری آن بسته و بر انواع منصو

انگاری شوند. تعزیرات منصوص  مطلق قابلیت ندارند که جرم   طوربهتعزیرات منصوص نیز    ۀهم
ها در آن زمان بدون تردید اند. وضع آن در زمان شارع در مواردی که مورد ابتلا و لازم بوده وضع شده
  ها به امروز توان گفت تسرّی آنامل میبا توجه به شرایط آن زمان بوده است. بنابراین با تغییر این عو

تعزیرات منصوص    ۀ توان گفت امروزه اجرای همکه آن شرایط موجود نیست( آسان نیست و نمی)
دارد:   وجود  تعزیر  وجوب  برای  معیار  پیداست سه  فقها  اقوال  از  که  چنان  است.  تعزیر  1واجب   )

از مقوّم این ویژگی  فقها  از  به نظر بعضی  باشد.  تعزیر است. بازدارنده  ( جلوگیری مستحق  2  1ات 
( ترک تعزیر موجب تجرّی مردم بر ارتکاب منکر  3تعزیر از ارتکاب منکر جز با تعزیر ممکن نباشد.  

از این معیارها    یکهیچو سستی و تهاون دین شود. اگر در مورد بعضی از اسباب تعزیر منصوص  
 توان به وجوب آن ملتزم شد.  وجود نداشته باشد نمی

پذیر و با اتکا به ها تنها با تشکیل حکومت امکانمجازات است و مجازاتتعزیرات، جزئی از  
اجراست. بنابراین تعزیرات مجازات های حکومتی است. اگر پیامبر در مدینه  قدرت حاکمیت قابل

علی حضرت  و  بود  نداده  تشکیل  بیان )  حکومت  تعزیرات  احکام  این  بود  نرسیده  خلافت  به  ع( 
یزده سالی که پیامبر در مکه بود سخنی از تعزیر نگفت. بیان کم و کیف  شد، همان طور که در سنمی

عمل    گونهایناند به این معناست که اگر حاکم بودند  الید نبوده تعزیرات توسط امامانی که مبسوط
کردند. پس احکام تعزیرات ناشی از تشکیل  عمل می  گونهاینکردند و حاکمان معاصر آنان باید  می 

حکام حکومتی است و در اختیار حکومت است؛ سعه و ضیقش به دست حکومت حکومت است و ا
می مصالح  به  بنا  حکومت  و  آن است  تعزیراتتواند  که  است  این  اصل  بنابراین  دهد.  تغییر  را    ها 

حکم ) یک  اگر  و  است  حکومت  و  جامعه  شرایط  با  متناسب  و  موقتی  غیرمنصوص(  و  منصوص 
یل خاص داشته باشد. اسباب و انواع تعزیرات منصوص و  حکومتی بخواهد همیشگی باشد باید دل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (.  24 :1425ازی، هر کاری که مجرم را از جرم بازدارد تعزیر است  )مکارم شیر. 1
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 2۴3 )منتظرقائم( آن یهای کاست و  منصوص راتیتعز 

لزوم اجرای آن ها از امور ثابت شرعی نیست؛ بلکه از امور شرعی وابسته به حکومت دینی مقبول 
 معامله حدود کند.   هاآن نباید با گذارقانونکند و مردم است که با اقتضائات مختلف تغییر می 
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 منابع 
 فارسی 

 ، تهران، انتشارات فرهنگ سبز. منابع فقه شیعه )ترجمه جامع أحادیث الشیعة( (، 1386حسینیان و دیگران ) ➢
 مرکز نشر علوم اسلامی.   :، تهرانقواعد فقه بخش جزایی(، 1379) محقق داماد، سید مصطفی ➢
 ، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب. تعزیر و گستره آنق(، 1425مکارم شیرازی، ناصر ) ➢
، ش فصلنامه تحقیقات حقوقی«، تعزیر -جستاری در دلایل نقلی تقسیم بندی حدّ  »(، 1393نوبهار، رحیم ) ➢

67. 

مؤسسه دایرة المعارف   :، قمفرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتق(، 1426هاشمی شاهرودی، سید محمود ) ➢
 فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت.  

 عربی
 کتابخانه آیت الله مرعشی.   »، قمنهج البلاغة شرحق(،  1404) ابن ابی الحدید، عبدالحمید ➢
 انتشارات اسلامی.  :، قمالسرائرق(، 1410) ابن ادریس، محمد ➢
 دفتر نشر فرهنگ اسلامی.  :، تهرانترجمه الحیاةش(، 1380) آرام، احمد ➢
یاتتا(، بی) اشعث کوفی، محمد ➢  مکتبة نینوی الحدیثة.  :، تهرانالجعفر
 دار الکتاب الاسلامی.   :، تهرانغرر الحکم و درر الکلمق(، 1410) عبدالواحدآمدی تمیمی،  ➢
 دار الکتب الاسلامیة. :، تهرانالمحاسنق(، 1371) احمدبرقی،   ➢
 انتشارات فرهنگ سبز.   :، تهرانجامع أحادیث الشیعة(، 1386) بروجردی، آقا حسین ➢
 موسسة الاعلمی.  :ت ، بیروتحقیق محمودی( )  انساب الاشراف ق(، 1394) بلاذری ➢
 موسسة آل البیت.   :، قموسائل الشیعةق(، 1409) حرّ عاملی، محمد ➢
 انتشارات اسلامی.   :، قمالمهذب البارع ق(، 1407) حلّی، احمد ➢
 موسسة آل البیت.   :، قمتذکرة الفقهاءق(، 1414) حلّی، حسن ➢
 اسماعیلیان.  :، قمشرایع الاسلامق(، 1408) حلّی، جعفر ➢
 اسماعیلیان.  :، قمالرسائلق(،  1410) هخمینی، روح الل ➢
 اسماعیلیان. :، قمجامع المدارکق(، 1405) خوانساری، سید احمد ➢
آثار   : ، قممبانی تکملة المنهاج( )   موسوعة الإمام الخوییق(،  1418)  خویی، سیدابوالقاسم ➢ مؤسسة إحیاء 

 الإمام الخویی.
 کتابخانه آیت الله مرعشی.  :، قمفقه القرآنق(، 1405) قطب الدین( سعید) راوندی ➢
 ، بی جا.  التعزیر احکامه و حدودهتا(، بی) صافی، لطف الله ➢
 انتشارات ناصر خسرو.   :، تهرانمجمع البیان(، 1372) طبرسی، فضل ➢
 ق(، المبسوط، تهران، المکتبة المرتضویة.1387) طوسی، محمد ➢
 انتشارات اسلامی.  : قم، الخلاف ق(، 1407)طوسی، محمد  ➢
 دار الکتب الاسلامیة. :، تهرانتهذیب الأحکامق(، 1407)مد طوسی، مح ➢
 موسسة المعارف الاسلامیة.  : ، قممسالک الأفهامق(، 1413) عاملی، زین الدین ➢
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 2۴5 )منتظرقائم( آن یهای کاست و  منصوص راتیتعز 

 دار البلاغة.  :، بیروت الاصطلاحات الفقهیة فی الرسائل العملیةق(، 1413) عاملی، یاسین عیسی ➢
 تب الاسلامیة.دار الک :، تهرانالکافیق(، 1407) کلینی، محمد ➢
 دارالقرآن الکریم.   :، قمالدر المنضود فی احکام الحدودق(، 1412) رضادگلپایگانی، سیدمحم ➢
 موسسة الطبع و النشر.  :، بیروت بحار الانوارق(، 1410) مجلسی، محمدباقر ➢
 مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشان پور. :، قمروضة المتقینق(، 1406) مجلسی، محمد تقی، ➢
 ، بی جا.  مصطلحات الفقهتا(، بی) مشکینی، میرزا علی ➢
 موسسة آل البیت.   : ، قمدعائم الاسلامق(،  1385) مغربی، نعمان، ➢
 تفکر.  :، قمدراسات فی ولایة الفقیهق(، 1409) منتظری، حسینعلی ➢
 مؤسسة آل البیت.  :م، قمستدرک الوسائل و مستنبط المسائلق(، 1408) نوری، حسین ➢
   موسسة الاعلمی.  : ، بیروت المغازیق(، 1409) الواقدی، محمد بن عمر ➢
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